
 رمزگشايی از تشبيه عددی ائمه 
به نقبای بنی اسرائيل:
»در حد يث نبوی کعد ة نقباء بنی اسرائيل« *

امیررضاحقیقتخواه1/محمدرضامعینی2

چکیده
این مقاله به بررسی روایات تشبیه اوصیای پیامبر اکرم؟ص؟ به نقبای بنی اسرائیل و همچنین 
امکان وجود معنایی فراتر از تساوی عددی برای این روایات، پرداخته و درصدد پاسخ به این 
پرسش برآمده است که آیا در این تشبیهات، تنها عدد دوازده، بار شباهت را به دوش می کشد 
یا آن که شباهت دیگری نیز بین مشبّه و مشبّهٌ به در میان است؟ برای پاسخ به این پرسش، با 
بررسی جایگاه نقبا در تورات و ریشه شناسی واژۀ »نقیب« در نسخه های کهن تورات به زبان های 
عبری، آرامی، سریانی و یونانی، گوهر معنایی »منتخب و منصوص الهی بودن نقیب«، واکاوی 
شده است. از این منظر، نشان داده خواهد شد که می توان »انتخابی، انتجابی و منصوص 
بودن از سوی خداوند« را ویژگی مشترک دو سوی تشبیه مذکور در روایات دانست. در انتها، 
شواهد دیگری برای این ادّعا ارائه خواهد شد؛ یعنی امور دوازده گانه ای که اگرچه در روایات 
بیان کنندۀ تعداد اوصیای پیامبر خاتم؟ص؟ به کار نرفته اند، ولی دارای ویژگی منتجب بودن از 

جانب خداوندند.

حاصل این پژوهش، به فهم عمیق تر روایات تشبیه عددی انجامیده و جایگاه الهی ائمه 
و منصوص بودن آن ها را در منظومۀ فکری شیعه تقویت می کند. همچنین بر این واقعیت 

تأکید می ورزد که روایات دوازده وصی پیامبر اکرم، فقط بر امامان شیعه تطبیق می کند.

عدد دوازده، نقبای بنی اسرائیل، انتخاب، ائمۀ اثناعشر، اوصیاء دوازده گانه،  کلیدواژه ها: 
تشبیه عددی، نسخه های کهن تورات.

* تاریخ دریافت: 93/8/22، تاریخ پذیرش: 93/9/25.
.Ahaqiqatkhah@gmail.com 1. دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات

.moini.m.reza@gmail.com 2. دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

فصلنامهامامتپژوهی
سالســـــــوم، شماره12 
صفحـــــــــــــه     57 _  88  
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مقدمه 1
در میراث حدیثی شیعه و اهل سنت، روایات متعدّدی به نقل از نبی اکرم؟ص؟ وجود 

دارد که در آن ها، عدد خلفا و اوصیای پس از پیامبر خاتم به عدد نقبای بنی اسرائیل، 

اسباط بنی اسرائیل، حواریون حضرت مسیح و ماه های سال تشبیه شده است2. از 

مجموعۀ این روایات، به روشنی می توان دوازده گانگی اوصیای پیامبر خاتم را دریافت؛ 

عددی که به صراحت در بیشتر آن ها یاد شده است.

یکی از مهم ترین روایات این باب در میراث حدیثی مسلمین، این حدیث مشهور نبوی 

« که مضمون آن، با تعابیر مختلف 
َ

ةِ نُقَبَاءِ بَنِیي  إِسْرَائِیل فَاءُ بَعْدِي اثناعشر، کَعِدَّ
َ
ل خُ است: »الْ

از آن حضرت نقل شده است. نظر به اهمیت این روایت و نیز مجال نوشتۀ حاضر، تنها به 

بررسی آن پرداخته و بحث پیرامون روایات دیگر را به مجالی دیگر واگذار می کنیم.

از  دانشمندان مسلمان، به این احادیث به مثابۀ بشارت به آمدن دوازده خلیفه بعد 

پیامبر اکرم؟ص؟ نگریسته اند. این نگرش عمدتاً ناظر به تعبیر »اثناعشر« در متن حدیث 

است که مؤیدات بسیاری نیز در میراث حدیثی شیعه و سنی دارد.3 در کنار این نگرش، 

تعدادی از متکلمین و محدثین، فهم عمیق تری نسبت به این احادیث داشته و به 

بررسی تشبیه موجود در این روایات پرداخته اند.

اکنون جای این پرسش است که چرا نبی اکرم به گاه سخن از اوصیای پس از خود، به 
ذکر عدد دوازده اکتفا نکرده و ایشان را به نقبای بنی اسرائیل _ و نیز تشبیه به اسباط 
بنی اسرائیل، حواریون حضرت مسیح و ماه های سال، در احادیث دیگری که بدان ها 

1. نگارندگان از آقای محمد قندهاری، دبیر علمی پرونده به جهت بیان نظرات مناسب و همچنین 
تذکرات  بیان  بابت  تهران  و عرفان دانشگاه  ادیان  استاد دانشکده  زروانی  آقای دکتر مجتبی  از 

عالمانه تشکر می نمایند.
2. برای دیدن فهرستی از احادیث شیعی که شامل این تشبیه هاست، ر.ک: آل طه، سید حسن، 

جامع الاثر فی امامة الائمة الاثنی عشر؟ع؟، باب پنجم، فصل دوم.
3. یکی از قرائن این ادعا آن است که این روایات بیشتر در ابواب »نص بر ائمۀ اثناعشر« آمده است 

و نه در ابواب »صفات ائمه«.



59

ل:
ائی

سر
یا

یبن
قبا

هن
هب

ائم
ی

دد
هع

شبی
ازت

ی
شاي

زگ
رم

ل«
ائی

سر
یا

ءبن
قبا

ةن
عد

یک
نبو

ث
دی

ح
»در

نپرداختیم _ تشبیه نموده اند؟ آیا در این تشبیه، تنها عدد دوازده بار معنایی را به دوش 
می کشد یا آن که معنای دیگری نیز میان مشبّه و مشبّهٌ به اراده شده است؟

در پاسخ به این پرسش، این پژوهش درصدد آن است که ابتدا به واکاوی معنای صحیح 

این تشبیه پرداخته و ارکان آن را مورد تدقیق و تحقیق قرار دهد. به این منظور، با التفات به 

قواعد بلاغی و ادبی، به امکان وقوع تصحیف در متن حدیث اشاره شده است. سپس 

از این رهگذر، به مطالعۀ جایگاه نقبای بنی اسرائیل )مشبّهٌ به در  روایات( در نسخه های 

کهن تورات و منابع اسلامی پرداخته تا به شناختی دقیق تر از این گروهِ دوازده گانه دست 

یابد. در ادامه، با بررسی و شناخت جایگاه خلفای پیامبر اکرم )مشبّه در روایات( در میان 

مسلمانان، این پژوهش در پی آن است که تبیین بهتری از این  روایات ارائه داده و به فهم 

معنایی دقیق تر در شباهت میان نقبای بنی اسرائیل و خلفای پیامبر نائل شود.

بی تردید این پژوهش مدعی نیست که تناظر و تشابه کاملی میان خلفا و نقبا وجود دارد؛ 

بلکه تنها در پی آن است تا تبیین دقیق ترِ جنبۀ مشابهت میان این دو گروه را ارائه دهد1.

آنچه این تحقیق را از موارد مشابه آن متمایز می کند، عمدتاً سه ویژگی است: اول، تلاش 

نسخه های  بررسی  دوم،  روایات؛  این  در  شده  وارد  تشبیه  از  بهتر  معنایی  تبیین  برای 

کهن تورات در شناخت معنایی دقیق تر از نقبای بنی اسرائیل که ناشی از تحلیل واژگان 

بهتر  تبیین  سوم،  و  است؛  یونانی  و  سریانی  آرامی،  عبری،  زبان های  در  آن ها  کلیدی 

روایاتی که در آن ها لفظ نقیب به کاررفته است.

حاصل این پژوهش، به فهم عمیق تر روایات تشبیه عددی انجامیده و جایگاه الهی ائمه 

و منصوص بودن آن ها را در منظومۀ فکری شیعه تقویت می کند. همچنین بر این واقعیت 

تأکید می ورزد که روایات دوازده وصی پیامبر اکرم، فقط بر امامان شیعه تطبیق می کند.

1. نظر به یکسان نبودن جایگاه، کارکرد و شئون نقبای بنی اسرائیل و جانشینان پیامبر اکرم؟ص؟، اساساً 
امکان اقتباس جایگاه جانشینی پیامبراکرم؟ص؟ از جایگاه نقبای بنی اسرائیل از میان می رود.
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1_ طرح مسئله
کامل حدیث یاد شده به روایت احمد بن حنبل )د. 241 هـ(، محدث بزرگ اهل  متن 

سنت، چنین است: 
مسروق گفت: »ما نزد عبدالله بن مسعود نشسته بودیم و او برای ما قرآن 

می خواند، مردی به او گفت: ›یا ابا عبد الرحمن! آیا رسول خدا صلی الله 

علیه به شما نگفت که بعد از او چند خلیفه خواهند آمد؟‹ عبدالله گفت: 

›آری ]از ایشان پرسیدیم[، فرمودند: ”خلفای من دوازده نفرند، مانند عدۀ 
نقبای بنی اسرائیل. “‹«1

از 19 صحابی2 و 6 امام معصوم3 نقل شده است  مانند این روایت با همین تشبیه، 

1. ابن حنبل، احمد، مسند، 398/1.
صحابی:  هشت  از  سند  ذکر  بدون  را  پاسخ  و  پرسش  این  عین  ق(   588 )د.  شهرآشوب  ابن   .2
أبو هریرة و أنس نقل می کند  أبو قتادة،  ابن مسعود، واثلة، حذیفة بن أسید،  أبو أیوب،  سلمان، 
)ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل أبی طالب؟عهم؟،  300/1(. خزاز قمی )د. 401 ق( 
از 16  سنت  اهل  طرق  با  را  روایت  این  شبیه  عشر،  الإثنی  الأئمة  علی  النص  فی  الاثر  کفایة  در 
صحابی: ابن عباس )14_17(، ابن مسعود )25_27(، ابوذر )36_ 38(، سلمان )47(، جابر بن 
عبدالله انصاری )58(، انس بن مالک )74_ 78(، ابوهریره )89(، زید بن أرقم )104(، واثلة بن 
130(، عمران بن حصین  أنصاری )114(، حذیفة بن أسید )129_  ابوأیوب   ،)112 الأسفع )110_ 
)131_ 133(، حذیفة بن یمان )136 و 137(، أبو قتادة بن الحارث )139 و 140(، ام سلمة )182(، 
امام  و   )168( حسن؟ع؟  امام  فاطمه؟عها؟)197(،  حضرت   ،)155 و   154( علی؟ع؟  حضرت 
حسین؟ع؟ )173( نقل کرده است )خزاز رازی، علی بن محمد، کفایة الاثر فی النص علی الائمة 

الانثی عشر(. این روایت از بیشتر این صحابه با چند نقل و یا با چندین طریق نقل شده است.
بن  احمد  )جوهری،  می کند  روایت  نیز  الاحبار  کعب  از  را  حدیث  این  جوهری  عیاش  ابن 
عبدالعزیز، مقتضب الأثر فی النصّ علی الأئمة الإثنی عشر، 27( اما معلوم نیست کعب آن را از 

پیامبر شنیده باشد.
به هرحال، در منابع حدیثی اهل سنت، فقط طریق عبدالله بن مسعود باقی مانده است.

3. خزاز رازی در کفایة الاثر، شبیه این روایت را از حضرت علی؟ع؟ )همان(، امام حسن )همان(، 
امام حسین؟ع؟ )همان و 231 و 233(، امام سجاد؟ع؟ )238(، امام باقر؟ع؟ )244 و 252( و 
امام صادق؟ع؟ )166( نقل می کند. در منابع روایی شیعه موارد دیگری نیز از این نوع تشبیه ها 
به نقل از ائمه موجود است. برای نمونه ر.ک: ابن شهرآشوب، محمد بن علی، متشابه القرآن و 
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که معروف ترین طریق اهل سنت، طریق ابن مسعود است و در کتب حدیثی شیعی و 
سنی با اسناد متعددی از او نقل شده است.1

به صورت معمول، بسیاری از مسلمانان، وجه شباهت بین این دو گروه را در یکسان بودن 

تعداد مشبّه )ائمه( و مشبّهٌ به )نقباء( می پندارند. بسیاری از متکلمان و دانشمندان قدیم 

و جدید شیعه و اهل سنت نیز در تبیین تشبیه موجود در این روایات به مشابهت و تساوی 

عددی اکتفا کرده اند و به طور غیرمستقیم، وجه شبه را صرفاً دوازده گانه بودن تعداد خلفای 

پیامبر اکرم؟ص؟ و نقبای بنی اسرائیل دانسته اند. این گروه از دانشمندان، این احادیث را 

تنها به مثابۀ بشارتی به آمدن دوازده خلیفه بعد از رسول خدا؟ص؟ دانسته اند.

مدلول  شهرت  پشت  در  که  می گوید  سخن  نیز  دیگر  مدلولی  از  تشبیه  این  آیا  اما 

دوازده گانه بودن خلفای پیامبر مغفول مانده باشد؟ آیا اساساً این روایات به معنایی 

است  لازم  منظور  این  برای  می کنند؟  اشاره  نیز  عدد  در  مماثلت  و  مشابهت  از  فراتر 

نخست در باب تشبیه، سخنی کوتاه بیان شود و سپس برای فهم دقیق مراد تشبیه در 

این روایت تلاش گردد.

2_ تشبیه
تشبیه در اصطلاح علوم بلاغی، بیان مشارکت و مشابهت دو چیز در یک یا چند امر 

است.2 ارکان اصلی تشبیه، مشبّه )مانند شده(، مشبّهٌ به )مانسته شده به آن(، وجه 

شبه )امر مشترک بین دو طرف تشبیه( و ادات تشبیه است. توجه به این نکته اهمیت 

مختلفه، 53/2_ 54؛ جوهری، احمد بن عبدالعزیز، مقتضب الأثر، 7؛ بیاضی عاملی، علی بن 
محمد، الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم،  116/2 و 128.

546/4؛  الصحیحین،  علی  المستدرک  عبدالله،  بن  محمد  نیشابوری،  ر.ک:  نمونه  به عنوان   .1
أبو یعلی، أحمد بن علی، مسند أبی یعلی، 222/9؛ ابن أبی شیبة، عبدالله بن محمد، المسند،  
ح274؛ المروزی، نعیم بن حماد، الفتن، ح217؛ الطبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 

ح 10116؛ و دیگر منابع، با اختلاف اندکی که در الفاظ وجود دارد.
2. تفتازانی، مسعود بن عمر، مختصر المعانی، 287.
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دارد که در تشبیه ممکن است وجه شبه، واحد یا متعدد و مرکب یا بسیط باشد1 که این 
امر وابسته به ارادۀ متکلم است.2

عام  معنای  شود.  استعمال  عام  یا  خاص  معنای  به  است  ممکن  تشبیه  اصطلاح 

مشابهت شامل مماثلت )همانندی( و مشابهت با اختلاف است. اگر وجه شبه در هر 

دو سوی تشبیه دقیقاً مماثل و همانند باشد )برای مثال هر دو دقیقاً دارای یک شکل و 

یک وزن باشند( بهتر است از تعبیر تماثل و همانندی به جای تشبیه استفاده شود.3 در 

معنای خاص، تشبیه به معنای مشابهت میان مشبّه و مشبّهٌ به است که در وجه شبه 

با هم نزدیکی دارند.4 به تعبیر دیگر ساختار تشبیه، برای دو معنا به کار می رود؛ یکی 

بیان مشابهت میان دو چیز و نزدیکی در وجه شبه )معنای خاص تشبیه( و دیگری 

بیان مماثلت و این همانی در وجه شبه.

به عدد در چه شرایطی  این است که تشبیه عدد  اینجا مطرح می شود  سؤالی که در 

ممکن است و در چه شرایطی وجه شبه می تواند عدد باشد؟ علمای بلاغت به درستی 

که  گیرد  قرار  مورداستفاده  شبه  وجه  به عنوان  می تواند  چیزی  فقط  که  کرده اند  اشاره 

کیفیتی پیوسته باشد؛ چراکه اصولًا در کیفیت های گسسته، هر کیفیت، منفصل از 

دیگری تعریف شده است و امکان وجود تشابه میان آن ها وجود ندارد. بهترین مثال 

این امر در تشبیهِ اعداد است. ما نمی توانیم سه سیب سرخ را از حیث تعداد به چهار 

1. همان، 299.
اراده  کالأسد«، وجه شبه آن چیزی است که متکلم  2. همان، 293؛ مثلًا وقتی گفته می شود »زیدٌ 
کرده است، وگرنه ممکن است زید و اسد در بسیاری از صفات )جسم بودن، حیوان بودن و...( 
با هم مشترک باشند. البته توجه به این نکته نیز شایسته است که صفت قصد شده نباید بدون 

مناسبت اراده شده و می بایست مورد قبول ذوق سلیم نیز باشد.
هذه  »لون  می آورد:  مثال  این گونه  سکاکی  448؛  العلوم،  مفتاح  محمد،  بن  یوسف  سکاکی،   .3

العمامة کلون تلک«؛ رنگ این عمامه بسان آن دیگری است.
4. وقتــی می گوییــم روی محبــوب چــون مــاه درخشــان اســت، منظــور ایــن نیســت کــه میــان آن هــا 
ــنایی  ــه روش ــبیه ب ــک و ش ــرۀ او را نزدی ــنایی چه ــه، روش ــه از روی مبالغ ــت، بلک ــرار اس ــت برق مماثل

مــاه توصیــف کرده ایــم.
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انار تشبیه نماییم، چراکه »سه و چهار« کاملًا منفصل از یکدیگر تعریف شده اند؛ لکن 

اگرچه رنگ آن ها  به هم تشبیه کنیم،  بودن  از حیث سرخ  را  می توانیم همین میوه ها 

کاملًا همسان نباشد. چراکه »سرخی« کیفیتی پیوسته است و همه مصادیق آن با هم 
در »سرخ بودن« مشترک هستند.1

با توجه به دو نکتۀ اخیر، می توان نتیجه گرفت که ساختار تشبیه تنها در مورد معدودهایی 

به  )و  همانندی  و  مماثلت  معنای  در  تنها  و  طبیعی(،  )اعداد  یکسان  معین  عدد  با 

تعبیری هم عددی( به کار می رود؛ مانند تشبیه »علی ازنظر سن مانند حسن است«. 

البته می توان معدود با تعداد زیاد را به معدودی با تعداد بسیار بیشتر تشبیه کرد؛ مانند 

»دانسته های او به تعداد ستاره های آسمان است«.2 واضح است که وجه شبه در این 
موارد »کثرت« است و نه عددی خاص.3

نوع دیگری از کاربرد نزدیک به این دو نیز وجود دارد: »به تعداد پاسخ های اشتباهتان 

جریمه خواهیم شد«. که نه تشبیه است و نه مماثلت، بلکه بیان نوعی تناظر یک به یک 

یا  »کعدد  لفظ  از  اول  کاربرد  دو  برای  زبان عربی معمولًا،  در  میان دو مجموعه است. 

1. تفتازانی، مسعود بن عمر، مطوّل، 316؛ دقت شود که »معدود و قابل شمارش بودن« یک کیفیت 
پیوسته است، به خلاف »سه تا بودن« و »چهارتا بودن« که کیفیت هایی گسسته اند.

2. این نوع از تشبیه در روایات اسلامی و کتاب مقدس، شواهد بسیاری دارد. مثال بسیار روشن و 
 الُلَّه عَدَدَ 

َّ
هَ إِلا

َ
إِل  

َ
مشهور آن، بخشی از دعایی است که در ماه مبارک رجب وارد شده است: »لا

 
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
جَرِ لا

َ
وْک وَ الشّ

َ
 الُلَّه عَدَدَ الشّ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
بُحُورِ... لا

ْ
مْوَاجِ ال

َ
 الُلَّه عَدَدَ أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُورِ لا یالِى وَ الدُّ

َّ
الل

عُیون«  )ابن بابویه، 
ْ
حِ ال ْ  الُلَّه عَدَدَ لَ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
دَرِ لا َ جَرِ وَ الْ َ  الُلَّه عَدَدَ الْ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وَبَرِ لا

ْ
عْرِ وَ ال

َ
الُلَّه عَدَدَ الشّ

محمد بن علی، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، 72(.
در عهد جدید نیز عدد یأجوج و مأجوج، به تعداد شن های دریا تشبیه شده است: »... یأجُوج 
بَحْرِ«. )کتاب مکاشفات یوحنا، 20: 8. 

ْ
 رَمْلِ ال

ُ
ذِینَ عَدَدُهُمْ مِثْل

َّ
حَرْبِ، ال

ْ
وَمَاجُوجَ، لِیجْمَعَهُمْ لِل
.)ADV ترجمه عربی

3. به عنوان مثـــال در بیـــان ثـــواب یـــاد کـــردن از مظلومیـــت سیدالشـــهدا و لعـــن قاتـــلان ایشـــان فرموده انـــد: 
جُـــوم«  )راونـــدی، ســـعید بـــن هبـــة الله،  ــدَدِ النُّ ــوْ کَانَـــتْ کَعَـ ـ

َ
ــهُ وَ ل  بِذَلِـــكَ ذُنُوبَـ

َّ
ــزَّ وَ جَـــل ــحُ الُلَّه عَـ  » یْمـ

الدعوات، 162(.
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عدد« و برای کاربرد سوم از لفظ »بعدد«1 استفاده می شود.2

شاهد دیگر، بیانی است که کمال الدین بن الهمام )د. 861 هـ .( در کتاب فقهی خود 

ف« بیان کرده و تشبیه 
ْ
ل
َ
ة ا به نام شرح فتح التقدیر، در توضیح عبارت »انتِ طالق کعِدَّ

به عدد را مفید معنی در کمیّات نمی داند و ازاین رو معنای تشبیه را کثرت می داند.3

حال بر مبنای توضیحاتی که در باب تشبیه بیان شد، شایسته است روایات موضوع 

تحقیق با دقت بیشتری بررسی شود.

بنا بر نقل ابن حنبل، از پیامبر اسلام در مورد تعداد خلفا و جانشینان ایشان سؤال شده 

است؛ پیامبر در پاسخ به این سؤال، نخست جواب را به صراحت ذکر کردند و فرمودند: 

»خلفای بعد از من دوازده نفر هستند«.

تا اینجا، پرسشگر )ابن مسعود( پاسخ خود را به صورت تام و کامل دریافت کرده است؛ 

نقبای  عدۀ  »مانند  می کنند:  بیان  تشبیهی  ضمن  در  و  داده  ادامه  پیامبر  بااین حال 

بنی اسرائیل«!

بیان این تشبیه چه ضرورتی داشته است و مراد نبی مکرم اسلام از این تشبیه چه بوده 

است؟ ارکان این تشبیه چه هستند؟

در نـــگاه اول بـــه نظـــر می رســـد در ایـــن تشـــبیه، وجـــه شـــبه میـــان خلفـــای پیامبـــر و نقبـــای 

بنی اســـرائیل، صـــرف تشـــابه عـــددی میـــان ایـــن دو گـــروه و دوازده گانـــه بـــودن آن هـــا 

باشـــد. فـــرض کنیـــم ایـــن وجـــه شـــبه صحیـــح باشـــد؛ ببینیـــم آیـــا ادامـــۀ روایـــت بـــا ایـــن 

فـــرض، قابل فهـــم و قابل قبـــول اســـت؟

فْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ 
َ
1. به عنوان مثال در بیان کفارۀ افطار عمدی روزه از روی نذر فرموده اند: »وَ إِنْ کُنْتَ أ

ِ یَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاکِیخ « )کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 456/7(.
ّ

قْ بِعَدَدِ کُل ةٍ فَتَصَدَّ
َّ
غَیْرِ عِل

2. البته این قاعده همیشگی نیست و چه بسا مثال هایی مخالف نیز برای آن پیدا شود. ولی غالباً 
در استعمال به همین شکل به کاررفته است.

3. ر.ک: حنفی، کمال الدین بن همام، شرح فتح التقدیر، 43/4_ 50: »...و معلوم أنّ التشبیه بالعدد 
لیس له معنی فی خصوص الکمیة«.
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 پیش تــر اشــاره شــد کــه تشــبیه اعــداد بــه یکدیگــر )در معنــای خــاص( ممکــن نیســت؛ 

و استفاده از ادات و ساختار تشبیه بین دو گروه با عدد محدود، فقط درجایی امکان پذیر 

 اســت کــه مماثلــت و هم عــددی وجــود داشــته باشــد. حــال ایــن ســؤال مطــرح می شــود 

ــای  ــت در معن ــن روای ــا ای ــت، آی ــه مماثل ــوان وج ــدد دوازده به عن ــن ع ــر گرفت ــا در نظ ــه ب  ک

کــرده  بیــان  پیش تــر  پیامبــر  اســت؟  قابل پذیــرش  عــددی  این همانــی  و   مماثلــت 

بودنــد کــه تعــداد خلفــا، دوازده عــدد اســت؛ ســؤال کننده )ابــن مســعود( نیــز از پیــش 

 می دانســت کــه نقبــا دوازده نفــر هســتند!1 آیــا می تــوان غــرض پیامبــر را صرفــاً تســاوی 

 تعــداد نقبــای بنی اســرائیل و خلفــای پیامبــر دانســت؟ آیــا ذوق ســلیم می پذیــرد کــه 

پیامبر بدون هیچ غرض دیگری، ســخن خود در مورد تعداد خلفا را تکرار کرده باشــند؟ 

 اگــر وجــه شــبه تنهــا »دوازده تــا بودن« باشــد، با توجه بــه ذکر عدد دوازده در ابتدای پاســخ، 

 آیــا در ایــن فــرض، فایــده ای بــر این تشــبیه مترتب اســت؟ باید این نکته را در نظر داشــت

 کــه پیامبــر، متکلمــی فصیــح و حکیــم اســت و بی جهــت و بی غــرض ســخن نمی گویــد. 

فرض تأکیدی بودن این فراز  نیز  قابل قبول نیست. با توجه به اینکه یکی از ویژگی های 

 کلام بلیــغ، عــدم تطویــل و رســاندن معنــا در کمتریــن کلمــات اســت، 2 متکلــم فصیــح

دوازده   عــدد  بــر  روشــن تر،  و  کوتاه تــر  اســلوب های  از  اســتفاده  بــا  می توانــد  بلیــغ   و 
تأکید کند.3

فصیح  و  بلیغ  متکلمِ  اگر  که  می نماید  شایسته  نیز  نکته  این  به  اشاره  این،  بر  علاوه 

باید غرضی داشته  بیان کند، همواره  تشبیه  به صورت  را  تا کلام خود  بگیرد  تصمیم 

از حالت عادی خارج کند. علمای بلاغت  را  بدون غرض، کلام خود  نباید  و  باشد 

< )مائدة/12(.
ً
هُ میثاقَ بَني  إِسْرائیلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقیبا خَذَ اللَّ

َ
قَدْ أ

َ
1. >وَ ل

يَ  ا سُمِّ َ مُهُ فِیهِ وَ إِنَّ
َ

 کَا
َّ

 قَل
ً
؟ع؟: »مَنْ عَرَفَ شَیْئا

َ
غَةُ؟« فَقَال

َ
بَا

ْ
هُ ]=الامام الصادق؟ع؟[: »مَا ال

َ
 ل

َ
2. قِیل

هْوَنِ سَعْیِه«  )حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، 359(.
َ
غُ حَاجَتَهُ بِأ

ُ
هُ یَبْل نَّ

َ
بَلِیغَ  لِأ

ْ
ال

3. به رغم جست وجوی بسیار در متون کهن و معاصر عربی، هیچ شاهد دیگری بر این نحوه تأکید بر 
عدد یافت نشد. درحالی که عموماً از اسلوب های دیگری برای تأکید استفاده می شود. مثلًا با ذکر 

»حقا، حتماً و...« یا با تکرار لفظ عدد.
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بیان کرده اند که غرض تشبیه یا به مشبّه بازمی گردد و یا به مشبّهٌ به. گاه مشبّهٌ به، نمود 

و روشنی بیشتری در صفت دارد و گاه مشهورتر است.1 در این حالات، تشبیه موجب 

می شود شنونده به صفت موجود در مشبّه توجه بیشتری پیدا کند.2 به نظر می رسد 

روشن است که وجه شبهِ »دوازده تا بودن« در این روایت، فایدۀ خاصی نداشته و غرض 

ویژه ای را حاصل نمی نماید و قطعاً چیزی بیشتر از دوازده گانه بودن میان خلفا و نقبا، 

موردتوجه پیامبر بوده است.

آن،  در  و وجه شباهت موجود  از حدیث  اولیۀ خود  برداشت  با  رابطه  در  باید  ازاین رو 

نقبای  میان  در  دوازده  عدد  از  فراتر  شباهتی  وجه  جستجوی  به  و  کنیم  تجدیدنظر 

بنی اسرائیل و خلفای پیامبر بپردازیم.

از تشبیه و وجه شباهتی فراتر از عدد دوازده، به متن حدیث  برای تبیین بهتر غرض 

آمده است.  نُقَبَاء«  ةِ  »کَعِدَّ ترکیب  ابن حنبل،  از  نقل  به  بازمی گردیم. در متن حدیث 

اشیاء معدود  آن،  از  ة« روشن می شود که مقصود 
َ

»عِدّ با دقت در معنای دقیق کلمۀ 

ة« را به معنای 
َ

یا گروه اشیاء است و با عدد تفاوت دارد. به فارسی روان، می توان »عِدّ

به  مشبّهٌ  نُقَبَاء«،  ةِ  »کَعِدَّ در  پس  گرفت.3  نظر  در  خاص«  عدد  با  گروهی  و  »جماعت 

1. سکاکی، یوسف بن محمد، مفتاح العلوم، 449.
2. وجه شبه باید در مشبّهٌ به واضح و مشهور باشد. مثلًا متکلم فصیح هیچ گاه زید را به حاتم طائی 
از حیث »عرب بودن« تشبیه نمی کند! چراکه خصوصیت بارز حاتم و آنچه از وی به ذهن متبادر 

می شود، جود و بخشش اوست، نه عرب بودنش.
ةَ کُتُبٍ  نْفذْتُ  عِدَّ

َ
ةَ نساءٍ، و أ ةَ رجالٍ و عِدَّ یت  عِدَّ

َ
و کَثُرَتْ؛ تقول: رأ

َ
تْ أ

َّ
ماعة، قَل : الج

ً
یضا

َ
3. العِدّةُ أ

ي جماعة کتب.  )ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ذیل ماده عدد(؛ العدة: هي الیي ء 
َ
أ

المعدود. )راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، 550( به عبارت دیگر، لفظ 
»عِدّة« برای گفتگو از »چند تا شیء« یا »اشیاء چندگانه« استفاده می شود و لفظ عدد برای سخن 
ذینَ 

َّ
 فِتْنَةً لِل

َ
تَهُمْ إِلاّ نا عِدَّ

ْ
گفتن از »تعداد اشیاء«. به عنوان نمونه، نوع کاربرد »عِدّة« در آیۀ >وَ ما جَعَل

هِ اثْنا عَشَرَ شَهْرا< )توبه/36( با مفهوم »اشیائی  هُورِ عِنْدَ اللَّ
ُ

ةَ الشّ کفَرُوا< )مدثّر/31( یا آیۀ > إِنَّ عِدَّ
با عدد خاص« هماهنگ است و نه »عددی خاص«؛ و احتمالًا به همین دلیل است که تمییز 

»شهراً« در آیه ذکر شده است.
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»جماعت و گروه نقباء« است و نه تعداد آن ها.1 به بیان دیگر مشبّهٌ به مرکب و غیر واحد 

است. با این توجه، به سراغ مشبّه می رویم.

به نظر می رسد که مناسب است مشبّه را نیز »جماعت دوازده گانۀ خلفا« در نظر بگیریم. 

به تعبیر دیگر، پیامبر ابتدا فرموده اند که خلفا دوازده نفر هستند و سپس این جماعت 

را به جماعت دیگری تشبیه کرده اند که آن جماعت دوم نزد شنوندۀ کلام پیامبر، به 
سبب قرائت قرآن، آشنا و شناخته شده بوده اند.2

در این فرض، وجه شبه نیز به راحتی می تواند اعم از تعداد دانسته شود که منطقی تر به 

نظر می رسد. در استعمالات عرفی نیز می بینیم که تشبیه عددی، غالبا3ً در معنایی 

فراتر از تشبیه در عدد و برای بیان مشابهت مشبّه و مشبّهٌ به در صفاتی به کار می رود. 

برای مثال می توان به نمونه های زیر اشاره کرد: 

دانشجویی درصدد پاسخ به دوست خود پیرامون تعداد واحدهای باقی مانده از درس 

خود است. وی تمایل دارد در پاسخ، به جای ذکر مستقیم عدد هفت، از یک تشبیه 

عجایب  می کند:  مرور  خود  ذهن  در  را  هفتگانه  مشهور  امور  ازاین رو،  کند.  استفاده 

هفتگانۀ جهان، هفت شهر عشق عطّار، هفت آسمان، هفت خوان رستم، هفت روز 

هفته و...؛ کدام مورد برای تشبیه مناسب تر است؟ آیا نزد شخص ادیب که با بلاغت 

آشنایی دارد، تشبیه به همه این موارد یکسان است؟ درنهایت، وی ترجیح می دهد 

پاسخ دوست خود را این گونه بدهد. »هفت واحد به تعداد خوان های رستم!« به نظر 

می رسد دلیل انتخاب او روشن است؛ او با خود اندیشید که اگر از این تشبیه استفاده 

1. در اینجا ذکر نکته ای جانبی خالی از فایده نیست؛ در بعضی نسخه ها و نقل های این حدیث، 
نُقَبَاء« آمده است. به نظر می رسد که با توجه به معنای یاد شده  نُقَبَاء« یا »عَدَدَ  عبارت »کَعَدَدِ 
برای روایت، بهتر است این عبارات را مصحّف »عدة« بدانیم؛ چراکه این معنا تطابق بیشتری با 

فضای صدور و گفتار متکلم بلیغ دارد.
آنان،  دربارۀ  متقدمین  از  تفسیری  اقوالی  وجود  و  تورات  در  نقبا  حضور  نبودن  پررنگ  به  توجه  با   .2

به احتمال زیاد پیامبر در مورد آنان توضیحاتی داده بودند.
3. به خصوص هنگامی که متکلم، آشنا به قواعد زبانی و زیباسازی های بلاغی باشد.
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به دوست خود  نیز  را  آن ها  باقی مانده، دشواری  تعداد واحدهای  بیان  بر  کند، علاوه 

انتقال داده است و ازاین رو، ادیبانه تر سخن گفته است.

این کتاب است. وی  باب های  تعداد  پیرامون  در گلستان  بیان سعدی  مثال دیگر، 

تعداد باب های این کتاب را »هشت باب به تعداد باب های بهشت« معرفی می کند1؛ 

چراکه از طریق التزام به محتوای این ابواب، می توان به بهشت رسید. طبیعتاً اگر کتاب 

وی هفت باب داشت آن را به تعداد باب های جهنم مانند نمی کرد!

مثال بسیار روشن دیگری نیز  در  اینجا وجود دارد که ارتکاز  و  فهم نخستین بیشتر اشخاص 

تعداد  متعدد،  روایات  طبق  که  می دانیم  است.  عددی  تماثل  از  بیشتر  چیزی  آن،  در 

اصحابی که به همراه صاحب الزمان؟عج؟ قیام خواهند کرد، به تعداد اصحاب بدر و 

به تعداد اصحاب جناب طالوت، 313 نفر خواهند بود.2 هر ذوق سلیم در مواجهه با این 

روایات به دنبال وجه شبهی بالاتر از تساوی عددی می گردد. یک احتمال آن است که وجه 

شبه در میان این سه گروه )که در مورد دو گروه اصحاب بدر و اصحاب طالوت به صراحت 

در قرآن ذکرشده است3( پیروزی در برابر دشمنانی است که به مراتب از آن ها قدرتمندتر و 

پرتعدادتر بوده اند. به همین سان، سپاه حجة بن الحسن؟ع؟ با عددی کم در برابر تمام 

جهان قیام می کند، ولی به اذن و یاری الهی بر سراسر جهان سایه می گستراند، إن شاء الله.

در کنــار همــه ایــن ســخنان، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه اذهــان مخاطبان ســخن 

ــد.  ــا نقبــای بنی اســرائیل و صفــات آن هــا آشــنا بودن ــرآن، ب ــدن ق ــه ســبب خوان پیامبــر، ب

پــس وقتــی پیامبــر »گــروه خلفــا« را بــه »گــروه نقبــا« تشــبیه می کننــد، ذهــن مخاطــب ســریعاً 

بــه صفــات پیــش دانســته از نقبــا هدایــت می شــود. بــا ایــن نگــرش در کلام پیامبــر، متوجه 

1. آخرین بند دیباچۀ گلستان چنین است: »مصلحت دید تا بر این روضۀ غنا و حدیقۀ علیا، چون 
بهشت، هشت باب اتفاق افتاد... «.

2. خزاز رازی، علی بن محمد، کفایة الاثر فی النص علی الائمة الانثی عشر، 267؛ ابن شهرآشوب، 
محمد بن علی، مناقب آل أبی طالب؟عهم؟، 187/1 و منابع دیگر.

3. بقره/269 به بعد؛ آل عمران/12 و 13.
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می شــویم در ایــن روایــات، ابتــدا به صراحــت از دوازده امــام ســخن گفتــه شــده و ســپس 

میــان ایــن گــروه و گــروه نقبــا، تشــبیه صــورت گرفتــه اســت.

تنها منحصر در دوازده گانه بودن مشبّه و مشبّهٌ  بالا، وجه شبه  به توضیحات  با توجه 

به نیست، بلکه صفات مشترک دیگری را نیز میان آن ها مورد تأکید قرار می دهد. در 

میان برخی دانشمندان مسلمان نیز فهم معنایی فراتر از تشبیه عددی برای این دسته از 

روایات مشاهده می شود. ابن کثیر در تفسیر خود پس از نقل حدیث ابن مسعود از پیامبر 

اکرم؟ص؟، معنای این حدیث را بشارت به آمدن دوازده خلیفۀ صالح می داند که حق را 

اقامه و به عدل و داد عمل می کنند.1 با توجه به اینکه خلفا در حدیث ابن مسعود بدون 

هرگونه صفتی یاد شده اند، به نظر می رسد ابن کثیر معنای تشبیه موجود در این روایت را 

علاوه بر تشبیه عددی به تشبیه صفاتی از معدود نیز تعمیم داده است. وی این صفات 
را صالح بودن دوازده وصی پیامبر و برپای کنندۀ عدل و قسط بودن آن ها می داند.2

آنچه ما را در برداشت خود از معنای این تشبیه استوارتر می کند، نقل های دیگر این 

حدیث است. در برخی از کتب زوائد3بخش نهایی این حدیث به گونه دیگری است و 

به شکلی کاملًا صریح، پیامبر خلفای خویش را »نقیب« خوانده اند.

1. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، 59/3.
خلفای  این  بر  شیعه  ائمۀ  تطبیق  منکر  و  شده  شیعیان  متعرض  جلوتر  کمی  کثیر  ابن  البته   .2
دوازده گانه می شود؛ اما آنچه فعلًا برای ما اهمیت دارد همین نکته است که او دریافته این تشبیه، 
به چیزی بیشتر از مشابهت و تساوی عددی اشاره دارد. شایان ذکر است هرچند منبع ابن کثیر 
اینجاست ویژگی هایی که  اما جالب  و خلفا معلوم نیست،  نقبا  به  این صفات  انتساب  برای 
وی برای ائمۀ مذکور در حدیث ابن مسعود برداشت کرده، شباهت عجیبی با نقل شیعی همین 
حدیث از امام باقر؟ع؟ دارد. حضرت در این حدیث دربارۀ پدران بزرگوارشان می فرمایند: »قال 
و  السیخ  صلب  من  تسعة  إسرائیل،  بنی  نقباء  عددَ  عشر،  اثنا  بعدی  الأئمة  رسول اللَّه؟ص؟›إن 
رج فی آخر الزمان فیملأها عدلا کما ملئت جورا و ظلم.‹« )خزاز رازی، علی بن  التاسع قائمهم، یحخ

محمد، کفایة الاثر فی النص علی الائمة الانثی عشر، 252(.
3. زوائد نویسی از سنت های رایج حدیثی در میان اهل سنت است. در این سنت نوشتاری، زیاده و 

نقصان های موجود در نقل های مختلف یک حدیث جمع آوری می شود.
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به عنوان مقال ابن حجر عسقلانی در کتاب زوائد خود، پاسخ پیامبر به ابن مسعود را 

این چنین نقل می نماید:

؛ آنان همچون گروه نقبای موسی، 
ً
ةَ نقباء موسٰی اِثْنٰی عَشَر نقیبا یَکونُونَ عِدَّ

دوازده نقب خواهند بود.1

در این نقل ها2 تصریح شده است که خلفای پیامبر »نقیب« هستند. با این توجه لازم 

است به دنبال شناختی دقیق تر از »نقباء« به عنوان مشبّهٌ به باشیم.

3_ شناخت مشبّهٌ به )نقبای بنی اسرائیل(
انگارۀ مطرح شده در بخش پیشین، زمانی روشن تر می شود که از طرفی به بررسی جایگاه 

نقبا )مشبّه به( در تورات، علی الخصوص در نسخه های کهن آن، و از سوی دیگر به آیات و 

روایات اسلامی در مورد خلفای پیامبر، به عنوان رکن دیگر تشبیه )مشبّه(، پرداخته شود. از 

خلال این بررسی کاملًا روشن خواهد شد که وجه شبه می تواند فراتر از شباهت عددی بوده و 

معطوف به صفاتی مشترک از مشبّه و مشبّهٌ به نیز باشد. ازاین رو، در  ادامه باید به بررسی این 

نکته پرداخت که نقبا در بنی اسرائیل که بوده و از چه خصوصیات ویژه ای برخوردار  و  به چه 

اوصاف برجسته ای متصف بوده اند؟ از این رهگذر،  وجه شبه اصلی یافت خواهد شد.

وجود  اسلامی  دانشمندان  میان  یکسانی  نظر  بنی اسرائیل،  نقبای  مصادیق  بیان  در 

می کند  استشهاد  اسحاق  ابن  از  نقلی  به  ابتدا  نقبا،  اسامی  بیان  در  کثیر  ابن  ندارد. 

که نام نقبا را ذکر کرده است؛ ولی پس ازآن اشاره می کند که خود در تورات نام آن ها را 

مخالف نقل ابن اسحاق یافته است.3 در این پژوهش نیز برای بررسی وجه مشترک 

میان ائمه و نقبای بنی اسرائیل، ابتدا به جستجوی نقبا در تورات پرداخته شده است.

1. العسقلانی، احمد بن علی بن حجر، المطلب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، ح 2093.
العشرة،  المسانید  بزوائد  المهرة  الخیرة  إتحاف  شهاب الدین،  البوصیری،  در  را  دیگر  نمونه   .2 

ح 5685 ببینید.
3. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، همان، 58/3.
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بیابان  در  خداوند  توسط  موسی  حضرت  گرفتن  قرار  خطاب  ماجرای  اَعداد،  سفر  در 

تمام  سرشماری  به  تا  می دهد  مأموریت  ایشان  به  خداوند  است1.  شده  نقل  سینا 

جمعیت فرزندان ییسرائل )اسرائیل( برحسب قبیله و خانوادۀ پدری شان اقدام کند2. 

موسی و هارون؟عهما؟ مأمور می شوند افرادی را که بیش از بیست سال دارند، برحسب 

جمعیتشان شماره کنند3. از هر سبطی یک نفر، کسی که رئیس خاندان پدری خود 

با آن دو  باید  را که  افرادی  نام  باید همراه موسی و هارون؟عهما؟ باشد.4 خداوند  است، 

همراه باشند را به صورت زیر مشخص می کند5: 

بـرای )سـبط( شـیمعُون،  شِـلومیئِل  شِـدِاور6؛ 2.  اِلیصـور پسـر  رِئـووِن،  1.  بـرای )سـبط(   
پسـر صـوری شَـدای؛ 3. بـرای )سـبط( یهـودا،  نَحشُـون پسـر عَمی نـاداو؛ 4.   برای )سـبط( 
ون؛ 6. برای فرزندان 

ُ
ییساخار،  نِتَن اِل پسر صوعار؛ 5. برای )سبط( زِوولون،  اِلی آو پسر حِل

ملیئِـل 
َ
یوسـف، )سـبط( اِفرَئیـم،  اِلی شـاماع پسـر عَمی هـود؛ 7. بـرای )سـبط( مِنَشِـه،  گ

)سـبط(  9.  بـرای  گیدعُونـی؛  پسـر  بینیامیـن،  اَویـدان  )سـبط(  بـرای   .8 پِداصـور؛  پسـر 
دان،  اَحیعِـزِر پسـر عَمی شَـدای؛ 10.   بـرای )سـبط( آشِـر،  پَگعیئِـل پسـر عُوخـران؛ 11.بـرای 

)سـبط( گاد،  اِلیاسـاف پسـر دِعوئِـل؛ و  12. بـرای )سـبط( نَفتالـی،  اَحیـرَع پسـر عِنـان.

1. سفر اعداد 1: 1: »در اولین روز ماه دوم از دومین سال خروج آن ها )فرزندان ییسرائل )اسرائیل(( از 
سرزمین مصر، خداوند در بیابان سینَی )سینا( در چادر محل اجتماع، به مُشه )موسی( چنین 

گفت... .« )ترجمه فارسی تورات ماشاءالله رحمان پور، خاخام مشه زرگری(.
2. سفر اعداد 1: 2: »تمام جمعیت فرزندان ییسرائل )اسرائیل( را برحسب قبیله و خانوادۀ پدری شان 

سرشماری کنید، سرشماری آن ها از روی تعداد اسامی مردها باشد«. )همان(.
3. سفر اعداد 1: 3.
4. سفر اعداد 1: 4.

5. سفر اعداد 1: 5: »نام های آن کسانی که با شما حضور خواهند یافت این ها هستند...«. در ادامه، نام های 
این افراد در آیات 5_ 15 آورده شده است. )ترجمۀ فارسی تورات ماشاءالله رحمان پور، خاخام مشه زرگری(

בֶּן־שְׁדֵיאֽוּר  אֱלִיצוּר   _1 از  عبارت اند   WTT عبری  نسخۀ  اساس  بر  ترتیب  به  افراد  این  اسامی   .6 
2_ שְׁלֻמִיאֵל בֶּן־צוּרִֽישַׁדָּֽי 3_ נַחְשׁוֹן בֶּן־עַמִּינָדָֽב 4_ נְתַנְאֵל בֶּן־צוּעָֽר 5_ אֱלִיאָב בֶּן־חֵלֹֽן 6_ אֱלִישָׁמָע 
בֶּן־עַמִּיהוּד 7_ גַּמְלִיאֵל בֶּן־פְּדָהצֽוּר 8_ אֲבִידָן בֶּן־גִּדְענִֹֽי 9_ אֲחִיעֶזֶר בֶּן־עַמִּֽישַׁדָּֽי 10_ פַּגְעִיאֵל בֶּן־

עָכְרָֽן  11_ אֶלְיָסָף בֶּן־דְּעוּאֵֽל 12_ אֲחִירַע בֶּן־עֵינָֽן.
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هزاره های  سران  پدری شان،  قبیله های  رؤسای  و  جمعیت  دعوت شدگان  افراد،  این 
آمده  آیۀ 17،  در  اَعداد  کتاب  اول  ادامۀ فصل  در  اسرائیل هستند.1 سپس  )فرزندان( 
اَهَرُون )هارون( این اشخاص را که به نام معرفی شده بودند  است: » مُشه )موسی( و 
به همکاری خود برگزیدند«.2 متن تورات به صراحت اعلام می کند که این اشخاص 

از سوی خداوند برگزیده شده بودند و نام های آن ها نیز  از  پیش مشخص بوده است.

 برای دست یابی به فهمی دقیق تر از معنای این آیه از تورات )سفر اعداد 1: 17(، به 
شماری از نسخه های مهم عهد عتیق3 به زبان های عبری، آرامی، سریانی و یونانی 

مراجعه می کنیم: 
مْ.4 ائِِ سْمَ

َ
نُوا بِأ ذِینَ تَعَیَّ

َّ
 ال

َ
جَال خَذَ مُوسَی وَهَارُونُ هؤُلاءَِ الرِّ

َ
AVD فَأ

KJV And Moses and Aaron took these men which are expressed by 
their names 5

LXX καὶἔλαβεν Μωυσῆς καὶ Ααρων τοὺς ἄνδρας τούτους τοὺς 
ἀνακληθέντας ἐξ ὀνόματος6

تارگوم سامری: ונסב משה ואהרן ית גבריה אלין דאכרזו בשמהתה.7

WTT: וַיִּקַּח משֶֹׁה וְאַהֲרןֹ אֵת הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר נִקְּבוּ בְּשֵׁמֽוֹת.8

1. سفر اعداد 1: 16)ترجمۀ فارسی تورات ماشاءالله رحمان پور، خاخام مشه زرگری(
2. همان.

تشکر  تورات  های  نسخه  دادن  قرار  اختیار  در  جهت  به  تقوی  علی  هادی  آقای  از  نگارندگان   .3
می کنند. ]دبیر پرونده: برای آشنایی با نسخه ها و مطالعۀ بیشتر در مورد آن ها، به مقالۀ دوازده 

امام در تورات، نوشته آقای هادی علی تقوی در همین شمارۀ فصلنامه مراجعه کنید.[
4. نسخۀ AVD ترجمۀ کتاب مقدس به عربی.

.)King James Version( 5. نسخۀ پادشاه جیمز
LXX .6 )به لاتین: Septuaginta، در عربی: سبعینیه(، نسخه ای از عهد عتیق است که در قرن سوم 

قبل از میلاد از عبری به یونانی ترجمه شد.
Samaritan Targum .7 )تارگوم سامری( که بر اساس لهجۀ سامری به زبان آرامی شکل گرفته است.

بر پایۀ متن میشیگان_ کلارمونت در دهۀ 1990  WTT، نسخه ای عبری از عهد عتیق است که   .8
میلادی در دانشگاه میشیگان آمریکا شکل گرفته است.
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NFT: ונסב משׁה ואהרן ית גבריא האילן גוברייא האיליין די אתפרשׁו בשׁמהן.1

PJT: ודבר משׁה ואהרן ית גובריא האילין דאתפרשׁו בשׁמהן.2

 TAR: וּדבַר ונסיב משַֹׁה ואהרן יָת גֻברַיָא הָאִלֵין דְאִתפָרַשֻׁו בִשׁמָהָן.3

پشیتا: ܘܕܒܪܘ ܐܢܘܢ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܠܓܒܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܦܪܫܘ ܒܫ̈ܡܗܐ.4

در این آیه، خداوند بیان می کند که موسی و هارون؟عهما؟، افرادی را که »به نام معرفی شده 

نُوا  تَعَیَّ ذِینَ 
َّ
»ال به صورت  این عبارت در نسخۀ عربی  برگزیدند.  به همکاری خود  بودند«5 

 »which are expressed by their names«7 مْ«6، و در نسخۀ انگلیسی به صورت ائِِ سْمَ
َ
بِأ

)نیقو  בְּשֵׁמֽוֹת  נִקְּבוּ  عبری  عبارت  از  ترجمه ای  عبارات،  این  است.  شده  ترجمه 

נקב )نقو( است. عبارت  از ریشه  נִקְּבוּ )نیقو(  بشموت( است. در این عبارت، فعل 

خداوند(  )توسط  شده  )منصوب(  »معیّن  معنای  به  بشموت(  )نیقو  בְּשֵׁמֽוֹת  נִקְּבוּ  

ܐܬܦܪܫܘ )اتپارشو( آمده  به اسامی« است8. این لفظ در نسخۀ سریانی9 به صورت 

است که دارای معادل عربی منتجب/منتخب است10. در نسخه های تارگوم آرامی 

NFT .1 )تارگوم نئوفیتی(، ترجمه ای آرامی از بیشتر بخش های تورات است.
در  تورات  از  گونه  شرح  ترجمه ای  یوناتان(   _ سودو  )تارگوم   PJT یا   Targum Pseudo-Jonathan  .2

سرزمین اسرائیل به زبان آرامی است.
TAR( ،Targum Onkelos .3( )تارگوم اونکلوس( یک ترجمۀ آرامی رسمی از تورات در بین یهودیان 

شرقی )بابلی( است.

Peshita Old Testament .4 پشیتا یا پشیطا )ܦܫܝܛܬܐ( به معنی ساده، متداول و بسیط، نسخۀ 
معیار کتاب مقدس در کلیساهای مسیحی آشوریِ سریانی زبان است.

5. اعداد 1: 17 )ترجمۀ فارسی تورات ماشاءالله رحمان پور، خاخام مشه زرگری(.
.ADV 6. سفر اعداد 1: 17 نسخه
.KJV 7. سفر اعداد 1: 17 نسخه

 PONSو  H5344 کد  با  נקב  ریشۀ  ذیل  در   Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Lexicon  .8
Kompaktwörterbuch Althebräisch ذیل ریشۀ נקב با کد 5590.

9. سفر اعداد، 1: 17 نسخۀ پشیتا.
10. این کلمه دارای ریشۀ ܦܪܫܐ )پرشا( به معنای انتخاب و انتجاب است که هم اکنون در باب اتپاعل 
ریشۀ  ذیل   Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule(.به کاررفته است

ܦܪܫܐ، صفحه 1637(.
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 نئوفیتی، سودو _ یوناتان و اونکلوس1، این لفظ به صورت אתפרשׁו )اتپارشو(2 استعمال

تارگوم  در نسخۀ  بیان/تعیین/اظهار شده« است3.  ویژه  »طور  به  به معنای  که   شده 

شده  »اعلام  معنای  به  که  است  آمده  )اخرزو(  אכרזו  اصطلاح  با  لفظ  این  سامری، 

نیز  شده«  داده  »بشارت  معنای  در  کلمه  این  می باشد4.  آسمان«  در  شده(  )نامیده 
 ἀνακληθέντας به صورت  عبارت  این  نیز  یونانی6  نسخۀ  در  است.5.  به کاررفته 

)آناکلتنتاس( آمده که به معنی »نامیده شده« است7.

)نقو( است.  נקב  ریشۀ  از  این فعل  که  )نیقو( نشان می دهد  נִקְּבוּ  لغوی فعل  بررسی 
معادل  است8.  کردن«  منصوب  »معیّن/مشخص/  معنای  به  נקב  ریشۀ  عبری،  در 
נִקְּבוּ،  این ریشه در عربی »نقب« بوده که کلمه نقیب از آن مشتق شده است.9 فعل 

.NFT/PJT/TAR 1. سفر اعداد 1: 17 نسخه های
2. این کلمه در حقیقت به صورت דאתפרשׁו )دِاتپارشو( بوده که ترکیبی از ד )دِ( به معنای کسانی که 

)الذین( و אתפרשׁו )اتپارشو( به معنای منتخب شده است.

 Dictionary of the Targumim, Talmud Bavli,( .3. این کلمه از ریشۀ פרשׁ در باب اتپاعل است
Talmud Yerushalmi and Midrashic Literature ذیل ریشۀ פרשׁ صفحه 1243(

 Dictionary of the Targumim, Talmud Bavli, Talmud( است.  כרז  ریشۀ  از  کلمه  این   .4
Yerushalmi and Midrashic Literature ذیل ریشۀ כרז صفحه 665(

Syriac-English Dictionary .5  ذیل ریشۀ ܟܪܙ صفحۀ 162.
6. سفر اعداد 1: 17 نسخۀ LXX )سبعینه(.

A Greek-English Lexicon of the Septuagint .7 ذیل ریشۀ ἀνακαλέω به شمارۀ 578.
8. شایان ذکر است که ریشۀ נקב در زبان عبری، همانند عربی دارای معنای اول »سوراخ کردن« است. 
)Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Lexicon در ذیل ریشۀ נקב با کد H5344(. این ریشه در 
»سوراخ  معادل  دارای  اول  معنای  در   PONS Kompaktwörterbuch Althebräisch واژه نامۀ 
 bestimmen,( و در دیگر معانی به معنای معیّن/تصریح/مشخص کردن )durchbohren( »کردن
ریشه  spezifizieren, festlegen( است. )PONS Kompaktwörterbuch Althebräisch ذیل 

נקב با کد 5590(
זהב )ذِهو( به معنای  ב )و(، معادل های عربی ب دارند )مانند  9. بسیاری از کلمات عبری دارای 
ذهب )طلا((؛ زیرا در عبری بین בּ )ب( و ב )و( تنها یک نقطه فاصله است و این دو حرف درواقع 

حرف »ب« هستند که تلفظ متفاوت دارند. در زبان عبری حرف واو )ו( حرفی مستقل است.
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حالت صرف شدۀ ریشۀ נקב در باب1 נפעל )نیفعل( است که این باب برای مجهول 
شده  »معیّن/مشخص/منصوب  معنای  به  נִקְּבוּ  ازاین رو،  می شود.2  استفاده  کردن 
و  پیشین  آیات  به  توجه  با  که  است3  اسلامی(«  متکلمین  اصطلاح  در  )»منصوص« 

سیاق کلام، فاعل این فعل خداوند است.

کـه مشـاهده شـد، بـا تحلیـل واژگانـی نقیـب و معـادل عبـری آن )נִקְּבוּ( و  همان گونـه 
بـا یاری گرفتـن از عبـارات معـادل آن هـا در نسـخه های کهـن تـورات، دو نتیجـۀ مهـم بـه 

دسـت می آیـد: 
معنـای  بـه  »نقیـب«  آن،  عربـی  معـادل  و  )نیقـو(  נִקְּבוּ  عبـری  عبـارت  آن کـه  نخسـت 
»منتخـب و منصـوص« اسـت کـه در گوهـر معنایـی خویـش، »مـورد نـص الهـی بـودن« را 
دارا اسـت؛ یعنـی اصـولًا از منظـر زبانـی، در زبـان عبـری و عربـی بـه کسـی نقیـب اطـلاق 

می شـود کـه انتخـاب و اصطفـا شـده باشـد.

دوم آن کـه کسـانی کـه در ایـن آیـات از آن هـا یاد شـده اسـت، افرادی هسـتند کـه از جانب 
خداونـد برگزیـده شـده اند و بـه دلیـل ایـن برگزیدگـی، »نقیـب« خوانـده شـدند؛ بنابرایـن 

اسـامی افـرادی کـه در ایـن فصـل آمـده اسـت، اسـامی نقبـای بنی اسـرائیل هسـتند.

به عبارت دیگر، همان گونه که تحلیل واژه شناختی و پیشینۀ تاریخی مندرج در کتاب 
مقدس برای ما توضیح می دهد، نقبای بنی اسرائیل افرادی بوده اند که توسط پروردگار 
متعال، انتخاب شده بودند و نام های آن ها به حضرت موسی و حضرت هارون؟عهما؟ 

ابلاغ شده بود.

نیز  برداشت کردیم، در متون اسلامی  تورات  واژگان نسخه های  از تحلیل  آنچه  آیا  اما 
قابل ردیابی است؟

1. בּנין )بنیان(.
2. توجه به این نکته شایسته است که با صَرف ریشۀ נקב در باب נפעל، حرف נ )ن( ریشه حذف 
נִקְּבוּ صرف می شود. )برای مطالعه بیشتر ر.ک:   נחום מאיר ברונזניק، לובה  شده و به صورت 

יובילר، היסוד: ספר למוד להוראת יסודות הלשון העברית، שיעור מז(
 PONS و   H5344 کد  با  נקב  ریشۀ  ذیل   Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Lexicon  .3

Kompaktwörterbuch Althebräisch ذیل ریشۀ נקב با کد 5590.
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هُ  اللَّ خَذَ 
َ
أ قَدْ 

َ
ل >وَ  در قرآن کریم به »بعثت نقبا« در میان بنی اسرائیل اشاره شده است: 

1>
ً
میثاقَ بَني  إِسْرائیلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقیبا

معنای  به  »بَعْث«  است.  داده  نسبت  خویشتن  به  را  بعث  فعل  آیه،  این  در  خداوند 
فعل  این  استعمال  که  گفت  می توان  دقت  اندکی  با  و  است  فرستادن  و  برانگیختن 
به خودی خود به مفهوم »انتخاب نقبا« دلالت می کند؛ و ازآنجاکه این بعثت از جانب الله 
است، نقبا، منتخبین الهی به شمار می روند. به خاطر داریم که در کلام الهی، »بَعَثْنَا« 

در بسیاری اوقات به معنای »فرستادن رسول الهی« استعمال شده است.2

در میـان مفسـرین مسـلمان، ابومسـلم محمـد بـن بحـر اصفهانـی3، ذیـل ایـن آیـه، کلمـۀ 

»نقیـب« را در وزن فعیـل بـه معنـای اسـم مفعـول و به معنای »منتخب« می داند.4 شـیخ 

طوسـی در تفسـیر تبیـان در بیـان معنـای ایـن آیه، چهار نظـر، ازجمله نظر ابومسـلم را نقل 

می کنـد. بعضـی از ایـن معانـی به طـور ضمنـی اشـاره بـه مقامـات الهـی دارنـد.5 بعضـی 

1. مائده/12.
2. در بین آیات قران کریم مشتقات فعلی »بَعَثَ« 24 بار تکرار شده است. کلمۀ »بَعَثْنَا« مجموعاً 11 بار و 
تنها در رابطه با برگزیدگان و رسولان الهی و  یا برانگیخته شدن در  روز  قیامت استعمال شده است. 
ولاهُما بَعَثْنا 

ُ
در این میان تنها مورد استثنا، وجود این واژه در آیۀ 5 سوره اسراء است: >فَإِذا جاءَ وَعْدُ أ

نا«، دانسته می شود که 
َ
سٍ شَدیدٍ<؛ که در این آیۀ شریفه نیز  به قرینۀ »عِباداً ل

ْ
ولي  بَأ

ُ
نا أ

َ
 ل

ً
مْ عِبادا

ُ
یْک

َ
عَل

در  تأویلی است که در کافی، 8 /206  تفسیر،  این  الهی اند. شاهد درستی  برگزیدگان  ایشان هم، 
تفسیر این آیه آمده است مبنی بر آن که خداوند پیش از ظهور قائم؟عج؟ قومی را برمی انگیزد تا هر 

که را  که خونی از خاندان محمد؟ص؟ بر گردن اوست، وانمی گذارند مگر آن که او  را بکشند.
3. ابومســلم محمــد بــن بحــر اصفهانــی از مفســرین و لغویــان قــرن چهارم هجری اســت. شــیخ الطایفه، 
محمــد بــن حســن طوســی، در مقدمــۀ تفســیر تبیــان او را ســتوده اســت. فخــر رازی در تفســیر مفاتیح 
 الغیــب بیــش از ســایر مفســرین بــه بیــان اقــوال و آرای او پرداختــه اســت. شــیخ ابوعلــی فضــل بــن 
بــرای شــناخت  کــرده اســت.  او اســتفاده  آراء  از  البیــان  نیــز در تفســیر مجمــع  حســن طبرســی 
جایــگاه علمــی وی ر.ک: تویســرکانی، ســید احمــد، ابومســلم محمــد بــن بحــر اصفهانــی نخســتین 
ــزرگ اصفهــان )323_ 254 هـــ ق(، مجلــۀ دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی )دانشــگاه  مفســر ب

اصفهــان(، شــمارۀ 28 و 29.
4. اصفهانی، محمد بن بحر، تفسیر محمد بن بحر، 209.

5. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، 466/3.
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مفسـرین و علمـای دیگـر نیـز در تبییـن معنـای »نقیـب«، وجـوه دیگـری را برشـمرده اند.1

او نیز  لفظ »نقیب« برای دیگر گروه های منتخب از جانب خداوند متعال و باواسطۀ 

به کاررفته است. در منابع متعدد، به ماجرای تاریخی انتخاب شدن دوازده نفر از اوس 

و خزرج اشاره شده است. طبق نقل های تاریخی، پیامبر به اشاره جبرئیل از میان اوس 

و خزرج دوازده نفر را به عنوان نقبا انتخاب می کنند.2 توجه داریم که این نقیبان، وظیفۀ 

جانشینی پیامبر را در میان انصار داشته اند و ضمناً توسط خداوند انتخاب و نام آن ها 

به واسطۀ جبرئیل به پیامبر انتقال داده شده است.

مسئلۀ دیگری که از برخی روایات استفاده می شود، سنت »نقبای دوازده گانه داشتن« 

برای تمامی پیامبران است. به نظر می رسد خداوند متعال این گونه اراده کرده است که 

هرگاه رسولی به سوی مردم فرستاد، او را به وسیلۀ دوازده نقیب و جانشین یاری کند؛ و 

همان گونه که نبوت، مقامی اصطفائی و انتخابی است، جانشین نبی بودن و نقابت نیز 

تنها به اصطفاء و اجتباء الهی حاصل خواهد شد.

به عنوان مثال در روایتی، جناب سلمان این چنین نقل می کند: 
پیامبـر بـه مـن فرمودنـد: »ای سـلمان! خداونـد تبارک وتعالـی هیـچ نبـی و 
رسـولی نفرسـتاده اسـت جـز آنکـه بـرای او دوازده نقیـب قـرار داده اسـت«. 
عـرض کـردم: »ای رسـول خـدا! مـا پیش تر این کلام را از طریـق اهل تورات و 
انجیـل دانسـته بودیـم«. پیامبـر فرمودنـد: »ای سـلمان! پـس آیـا می دانی که 
نقیبـان مـن و آن دوازده شـخص کـه خداونـد بـرای امـت اسـلام پـس از مـن 

برگزیـده اسـت، کیسـت ؟«

1. علامـۀ مجلسـی بـه نقـل از شـیخ صـدوق می نویسـد: »النقیـب: الرئیـس مـن العرفـاء؛ و قـد قیـل إنـه 
؛ و قـد قیـل إنـه الشـهید عـى قومـه؛ و أصـل النقیـب فی اللغـة مـن  ؛ و قـد قیـل إنـه الأمـیخ الضمـیخ
النقـب و هـو الثقـب الواسـع؛ فقیـل نقیـب القـوم لأنـه ینقب عـن أحوالهم کما ینقب عن الأسـرار و عن 
مکنـون الإضمـار« )مجلسـی، محمدباقـر، بحارالانـوار، 103/22(. روشـن اسـت کـه صفاتـی ماننـد 

علـم بـه احـوال و مکنونـات و شـهید بـودن بـر قـوم، از ویژگی هـای مقـام امامـت اسـت.
2. ر.ک: قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی،  272/1 و 273؛ ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، 491/2.
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در ادامۀ حدیث، پیامبر ائمۀ دوازده گانۀ شیعه را به ترتیب نام می برند.1

دقت به چند نکته در این روایت می تواند راهگشا باشد؛ نخست آنکه پیامبر  برای همۀ 

برای  خاص  به طور  آنکه  دوم  کرده اند؛  استفاده  »نقیب«  تعبیر  از  پیامبران  جانشینان 

جانشینان خود نیز اصطلاح »نقیب« را به کاربرده اند؛ سوم آنکه پیامبر در مورد جانشینان 

خود بعد از اطلاق لفظ »نقیب«، ایشان را افرادی معرفی می کنند که خداوند آن ها را 

انتخاب کرده است )الذِینَ اختَارَهُم اللَّه(؛ چهارم آنکه سلمان پیش از سخن پیامبر، از 

سنت نقابت آگاه بوده است؛ امری که مؤید وجود نقابت در عهد عتیق است.

درنهایت می توان ادعا کرد که یکی از مهم ترین و روشن ترین صفات نقبا که به عقیدۀ ما 

خلفای پیامبر نیز حداقل در این صفت با آن ها مشترک بوده اند، انتخاب از سوی خدا 

و سنت اصطفاء است.

4_ شناخت مشبّه )خلفا( در متون اسلامی
و  انتخابی  امام و جایگاه  الهی  به نصب  زیادی در سنت فکری شیعه  روایات بسیار 
اصطفائی او اشاره دارد. در اینجا تنها به ارائۀ یک شاهد مثال از این مجموعه اکتفا 

می کنیم و طالبان را به منابع دست اول درزمینۀ امامت ارجاع می دهیم.2

و بلندی در این  یاد  ز تعابیر  امام رضا؟ع؟ در مسجد جامع مرو،  از  در روایت مشهور 
که بخش هایی از آن چنین است:  رابطه بیان شده است 

هُ 
َ
ل

َ
، وَ لا

ٌ
یُوجَدُ مِنْهُ بَدَل

َ
هُ عَالِمٌ، وَ لا

ُ
یُعَادِل

َ
حَدٌ، وَ لا

َ
یُدَانِیهِ أ

َ
مَامُ: وَاحِدُ دَهْرِهِ، لا ِ

ْ
الإ

1. این روایت با دو طریق از جناب سلمان در کتاب های شیعه نقل شده است: خصیبی، حسین 
بن حمدان، الهدایة الکبری، 375؛ طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الإمامة، 448؛ جوهری 

بصری، احمد بن عبد العزیز، مقتضب الأثر فی النصّ علی الأئمة الإثنی عشر، 69.
در روایتی دیگر در کافی، تعداد ائمه به تعداد حواریون حضرت عیسی؟ع؟ تشبیه شده است. 

)کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 532/1(
2. مشاهدۀ عنوان ابواب بصائر الدرجات و کتاب الحجة کافی برای اذعان به این واقعیت کفایت 
می کند. برای اطلاع دقیق تر ر.ک: سید وکیلی، سید هادی، بررسی شواهد نصب الهی امام با 

تکیه بر روایات کتاب کافی، امامت پژوهی، 6.
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اکْتِسَابٍ، بَلِ 
َ

هُ وَ لا
َ
بٍ مِنْهُ ل

َ
هِ مِنْ غَیْرِ طَل ِ

ّ
فَضْلِ کُل

ْ
صُوصٌ بِال نَظِیرٌ، مَخْ

َ
 وَ لا

ٌ
مِثْل

اب1ِ. وَهَّ
ْ
فْضِلِ ال ُ اخْتِصَاصٌ مِنَ الْ

امام، یگانه روزگار خود است، هیچ کس به پایۀ او نمی رسد و هیچ عالمی با مقام 

وی برابری نکند. جانشینی برایش یافت نمی شود و مانند و مثلی ندارد. )همه 

این ها( به فضل الهی به او  اختصاص داده شده است، بی آنکه آن را بخواهد و در 

راه کسبش تلاش کند، بلکه )تنها( ویژه کردنی از جانب خداوند بخشنده است.

4_ 1_ تبیین وجه شبه

دیدیم که یکی از مشخصه های اصلی نقبا در متون کهن ادیان ابراهیمی پیش از اسلام، 

و همچنین در متون اسلامی، انتخاب، اصطفاء و اجتباء آنان توسط خداوند است. از 

سوی دیگر دانستیم که یکی از ویژگی های اصلی امام در دیدگاه شیعی، اصطفای او از 

جانب خداست.

از روایات تشبیه عددی تعداد ائمه به  با توجه به این امور، می توان تبیین عمیق تری 
تعداد نقبای بنی اسرائیل مطرح کرد. در این تبیین، تشبیه اوصیای پیامبر اکرم؟ص؟ به 
نقبای بنی اسرائیل، علاوه بر تأکید بر دوازده گانه بودن تعداد آن ها، بر موضوع »نص و 
نصب الهی« نیز دلالت دارد. بر مبنای این تبیین می توان گفت همان گونه که نقبای 
بنی اسرائیل به واسطۀ انتخاب الهی »نقیب« خوانده شدند، ائمه نیز در برخی روایات 
»نقیب« خوانده شده و در احادیثی دیگر، تعدادشان به تعداد نقبای بنی اسرائیل تشبیه 
شده است. این تبیین همچنین به تقویت جایگاه امام در منظومۀ فکری شیعه به عنوان 
»منصوص الهی« می انجامد. در حدیث سلمان بیان شد که پیامبر از جانشینان خود 

با عنوان »نقیب« یاد می کنند که »خداوند آن ها را انتخاب کرده است«.

که می فرمایند: »از صلب من یازده  در جای دیگری نیز از آن حضرت نقل شده است 
که نجباء )منتجب/منتخب( نیز هستند«:  نقیب بیرون می آیند 

بـاء مدثـون مفهمـون،  قـال رسـول اللَّه؟ص؟: مِن ولـدی أحـد عشـر نقیبـا نج

1. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 201/1.
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آخرهـم القـائم بالـق، یملأهـا عـدلا کمـا ملئـت جـورا.1

ث 
َ

محدّ که  نجیب  نقیب  یازده  من  فرزندان  از  فرمودند:  خدا؟ص؟  رسول 
م )از سوی خداوند به آنها حدیث می شود و فهم اعطا می گردد(  و مفهَّ
را  زمین  و  است  به حق  قیام کننده  آن ها  آخرین  بود؛  خواهند  هستند، 

همان گونه که از ظلم پر شده بود، از عدالت پر خواهد کرد.

در این روایت، ائمه؟عهم؟ به صراحت »نقیب« خوانده شده و صفت »نجباء« نیز به آنان 
نسبت داده شده است که به منتخب و مصطفی بودن آن ها اشاره دارد.2

مقدس  کتاب  در  امامت  ریشه های  بررسی  به  خود  کتاب  در  نیز  الیون3  مک  توماس 

پرداخته است. او معتقد است امامت شیعه به عنوان جایگاهی الهی و افرادی که از 

مصادیق آن، پیمانی الهی گرفته شده است، مسئله ای اساسی و دارای ریشه هایی در 

کتاب مقدس است. او برخی مشخصه های ائمه، مانند شهادت بر یگانگی خداوند، 

به  و  داده  قرار  موردتوجه  را  بودن  نفر  دوازده  و  امام  با عالم غیب، غایب شدن  ارتباط 

بررسی این شئون در کتاب مقدس می پردازد.

فراتر از این، برخی محققان دانشگاهی معتقدند که بین عدد دوازده و پیمان الهی نیز 

ارتباط قابل توجهی وجود دارد4 و بیان می دارند حضرت مسیح بر همین اساس در زمان 

1. عده ای از علماء، الاصول الستة عشر، 139.
2 یکـی از معانـی مـادۀ »نجـب« در لغـت، همـان انتخـاب و اصطفـاء اسـت. لـذا گفتـه شـده اسـت: انتَجَبْتُـهُ ، 

صْتُهُ و اصطفیتـه اختیـارا عـى غیـره  )فراهیـدی، خلیـل بـن احمـد، کتـاب العیـن، 152/6(.
َ
أي اسـتَخل

3. McElwain, Thomas, Islam In The Bible, Chapter 3: The Character and Development 

of Divine Guidance in Bible History

4. یکی از موارد مهم در مورد عدد دوازده، ارتباط آن با عهد و پیمان الهی است. زمانی که بنی اسرائیل 
وارد سرزمین کنعان می شوند، خداوند پیمان الهی خود را با ابراهیم کامل می کند )سفر پیدایش 
بخش 12 و 15(. در این پیمان، عدد دوازده، نقش مهمی را ایفا می کند: »یوشع بن نون از جانب 
یهوه، خدای بنی اسرائیل، مأمور می شود تا دوازده مرد را از هر قوم )از هر سبط یک نفر( برگیرد« 
)کتاب یوشع 4: 1(؛ »او ایشان را امر نمود تا ازاینجا از میان اردن تا از جایی که پای کاهنان ایستاده 
است دوازده سنگ را بردارند و آن را با خود برده در منزلی که فرود می آیند بنهند«. )همان 4: 3(؛ 
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زندگانی خود دوازده حواری را انتخاب نمود.1

5_ سنت الهی انتخاب گروه های دوازده گانه
با دوازده نقیب  را  گفتیم که به نظر می رسد سنت خداوند چنان است که هر پیامبر 
یاری کند. علاوه بر این می توان مشاهده کرد که بسیاری از گروه های منتخب از سوی 
گروه های  با  تنگاتنگی  رابطۀ  دوازده  عدد  به طورکلی،  بوده اند.  دوازده گانه  خداوند، 
به  یهودیت،  در  تاریخچۀ عدد دوازده  بر  مروری  با  این بخش  در  دارد.  الهی  منتخب 
بررسی گروه های دوازده گانۀ دیگری پرداخته شده است که اگرچه از نقبا نیستند، اما در 

ویژگی »منتخب الهی بودن« با آن ها شریک اند.

در میان یهودیان، عدد دوازده دارای پیشینه ای دیرینه است2 و به فرزندان آدم؟ع؟ که 
برابر با نقل سفر تکوین، دوازده نفر بوده اند3، برمی گردد.

د( به معنای »به دنیا می آورد« نیز دوازده بار در این فصل تکرار شده است.
َ
فعل יָלַד )یال

در سفر تکوین، الوهیم، خدای بنی اسرائیل، دعای ابراهیم را در حق فرزندش اسماعیل 
مستجاب کرده و او را به وسیلۀ מְאדֹ מְאדֹ )مؤد مؤد(4 برکت می دهد و از نسل وی دوازده 

اردن،  در وسط  یوشع  »و  7(؛  بود«. )همان 4:  ابدی خواهند  یادگار،  به جهت  این سنگ ها  »و 
درجایی که پاهای کاهنانی که تابوت عهد را برداشته بودند، ایستاده بود، دوازده سنگ نصب 
کردند، سنگ هایی که در آنجا تا امروز هستند«. )کتاب یوشع 4: 9(؛ »یوشع این سنگ ها را در 
جلجال نصب کرد«. )همان 4: 20(؛ »او به این قبایل دوازده شهر اختصاص داده است«. )کتاب 

)215 ،Jesus and the Twelve ،Mcknight ،Scot یوشع 18: 24، 19: 15، 21: 7( )به نقل از
1. اسکات مک نایت )Scot Mcknight(، در مقالۀ خود، Jesus and the Twelve ، به اهمیت عدد 
دوازده در میان مسیحیت و تاریخچۀ آن در میان یهودیان پرداخته است. او بعد از بیان شواهد 
خود، به این نکته اشاره می کند که حضرت عیسی؟ع؟ در زمان حیاتش دوازده نفر از حواریون را 
انتخاب کرده است. او در این مقاله همچنین نشان می دهد که انتخاب دوازده حواری حضرت 

مسیح، بر مبنای سنت دوازده وصی و منتخب در یهودیت بوده است.
2. שְׁנֵים־עָשָׂר.

3. سفر پیدایش، 4: 1 _ 26.
4. ]دبیر پرونده: بسیاری از محققین اسلامی، »مؤد مؤد« را به معنای محمد گرفته اند. برای مطالعۀ بیشتر، 
به مقالۀ دوازده امام در تورات، نوشته آقای هادی علی تقوی در همین شمارۀ فصلنامه، مراجعه کنید.[
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رئیس1 و امتی عظیم به وجود می آورد.2
در مورد فرزندان یعقوب نیز چنین است. او دوازده فرزند داشت3 که قبایل بنی اسرائیل 
را تشکیل دادند. تقسیم بندی دوازده گانۀ قبایل بنی اسرائیل، به عدد دوازده اهمیت 
ویژه ای داده است. ازاین رو، برای این که تعداد اسباط بنی اسرائیل دوازده باقی بماند، 
بعد از این که سبط لاوی در میان قبایل پذیرفته نشد، قبیلۀ یوسف به دو قبیلۀ جداگانۀ 

مِنَشه و اِفرَئیم تقسیم شدند4.
طبـق نقـل عهـد قدیـم، حضـرت موسـی؟ع؟ در پـای کـوه، مذبحی بـا دوازده سـتون، برابر 
بـا دوازده سـبط بنی اسـرائیل بنـا می کنـد.5 در جـای دیگـر به جهـت قربانی گناهـان برای 
تمامی بنی اسـرائیل، عزرا دوازده بُز را موافق شـماره اسـباط اسـرائیل پیشـنهاد می کند.6

در کتاب مقدس، اشـخاص و اشـیاء معیّن، معمولًا مرتبط با تعداد نقبای بنی اسـرائیل 
بوده انـد7؛ ماننـد دوازده چشـمۀ آب در ایلیـم8، دوازده سـنگ قیمتـی بـر ردای کهانـت 

هـارون9، دوازده سـنگی کـه یوشـع از رود اردن برداشـت تـا در هیـکل بگـذارد.10
ضرایب دوازده در 24 طبقات روحانیان و لاویان مشهود است11.

ازآنجایی که بنی اسرائیل با قربانی کردن پیوند دارند، بین قربانی کردن و عدد دوازده رابطه 
است.12

1. שְׁנֵים־עָשָׂר נְשִׂיאִם.
2. سفر پیدایش، 17: 20.

3. سفر پیدایش، 35: 22_ 26.
.(Tribes, The twelve) 138/20 ذیل مدخل (Encyclopedia Judiaca).4

5. سفر خروج، 24: 3.
6. کتاب غزراء، 6: 17.

7. سفر خروج، 24: 4، 28: 12؛ سفر اعداد، 7: 3، 17: 17؛ سفر لاویان، 12: 5؛ سفر اول پادشاهان؛ 
10: 20، 18: 31؛ سفر عزرا، 6: 17، 8: 35؛ سفر حزقیال نبی، 48: 31.

8. سفر اعداد، 33: 9.
9. سفر خروج، 28: 9 _ 12.

10. سفر یوشع، 4: 5.
11. سفر اول تواریخ، 24: 4، 24: 31.

12. سفر خروج، 24: 4؛ سفر اعداد، 7: 87.
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در کتـاب داوران1ِ عهـد عتیـق کـه روایتگـر وقایـع بعـد از مـرگ یوشـع بـن نـون اسـت، بـه 

ایـن  بـرای هدایـت و راهنمایـی بنی اسـرائیل اشـاره شـده اسـت. در  انتخـاب قضاتـی 

کتـاب، از دوازده قاضـی بعـد از یوشـع بـن نـون نـام بـرده شـده اسـت کـه خداونـد آن هـا را 

برمی انگیـزد تـا بنی اسـرائیل را از دسـت تـاراج کننـدگان نجـات دهنـد2. ایـن مسـئله در 
روایـات نیـز موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت.3

در سفر تثنیه، همچنین به ماجرای انتخاب دوازده جاسوس، از هر سبط یک نفر، از 
سوی حضرت موسی؟ع؟ برای جاسوسی وادی اشکلول4 اشاره شده است.5و6

در جای دیگر، یوشع بن نون از جانب یهوه مأمور می شود تا دوازده نفر )از هر قبیله یک 
نفر( را انتخاب کند تا مأموریتی را انجام دهند.7

را  یهــود  دیــن  در  منتخــب  دوازده  ســنت  بــودن  شــده  شــناخته  از  دیگــر   شــاهدی 

می تــوان در داســتان مســلمان شــدن یکــی از یهودیــان خیبر مشــاهده کــرد. در فتح خیبر، 

ــن  ــرده و ای ــت ک ــن ؟ع؟ صحب ــر؟ص؟ و امیرالمؤمنی ــا پیامب ــر، ب ــام حِبْ ــه ن ــودی ب ــردی یه  ف

دو را مصــداق بشــارات تــورات دانســته و بــه آن هــا ایمــان مــی آورد. آنــگاه بــه امیرالمؤمنیــن 

رو کــرده، شــهادتین را بــر زبــان جــاری ســاخته و خطــاب بــه ایشــان می گویــد: »از نســل 

1. ספר שופטים.
2. کتاب داوران، 2: 16.

3. در حدیثی به وجود یازده نفر جانشین بعد از یوشع بن نون اشاره شده است که ظاهراً همان داوران 
هستند. )ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمة،  153/1(

)WTT 4. נַחַל אֶשְׁכּלֹ )سفر تثنیه، 1: 23، به نقل از نسخۀ عبری
5. سفر تثنیه 1: 23: »این کار به نظر من خوش آمد. دوازده مرد را، از شما، از هر سبط یک نفر انتخاب 

کردم«. )ترجمۀ فارسی تورات ماشاءالله رحمان پور، خاخام مشه زرگری(
م < 

ُ
ک

َ
ل هُ  اللَّ کَتَبَ  تي  

َّ
ال سَةَ  مُقَدَّ

ْ
ال رْضَ 

َ
أ

ْ
ال وا 

ُ
>ادْخُل آیۀ  تفسیر  در  کلبی   .24  _22  :1 تثنیه،  سفر   .6

است.  کرده  اشاره  بنی اسرائیل  جاسوس  دوازده  و  بنی اسرائیل  سبط  دوازده  به   )مائده/21(، 
)به نقل از ابن طاووس در سعد السعود للنفوس منضود، 212(

7. سفر یوشع، 3: 12.
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شــما یــازده نقیــب خــارج می شــود کــه ایــن افــراد هماننــد نقبــای بنی اســرائیل از فرزنــدان 
یعقــوب، هســتند«.1

نتیجه گیری

بررسی  به  بنی اسرائیل،  نقبای  با  ائمه  عددی  تشبیه  روایات  بر  تمرکز  با  پژوهش،  این 

امکان وجود معنایی فراتر از تساوی عددی برای این روایات پرداخته و درصدد پاسخ 

به این پرسش برآمده است که آیا در این تشبیه، تنها عدد دوازده بار شباهت را به دوش 

می کشد یا آن که شباهت دیگری نیز بین مشبّه و مشبّهٌ به در میان است؟ برای پاسخ به 

این پرسش، با تدقیق بلاغی و ادبی در این روایات، به بررسی ارکان این تشبیه پرداخته 

شده و وجود وجه شبهی فراتر از تساوی عددی به اثبات رسید. با این دریافت از دلالت 

این دسته از احادیث، به بررسی جایگاه نقبا در تورات و ریشه شناسی واژۀ »نقیب« در 

نسخه های کهن تورات به زبان های عبری، آرامی، سریانی و یونانی پرداخته شد و وجود 

گوهر معنایی »منتخب و منصوص الهی بودن« در »نقیب« موردتحقیق قرار گرفت. در 

ادامه، ضمن اشارۀ اجمالی به نگاه کلامیِ شیعه به جایگاه خلفا، نتیجه گرفته شد 

که یکی از مهم ترین وجوه شباهت میان خلفای پیامبر و نقبای بنی اسرائیل، جایگاه 

اصطفائی و منصوص بودن از جانب خداوند است؛ به عبارت دیگر، از متن این روایات 

که در کتب اهل سنت به طرق متعدد نقل شده است، نه تنها دوازده گانه بودن خلفای 

به  روایات  این  کرد که ظاهر  ادعا  آن، می توان  بر  بلکه علاوه  استفاده می شود،  پیامبر 

منصوص و منصوب بودن خلفا و در یک کلام بر »امامت الهی« دلالت دارد؛ صفتی 

که تنها در ائمۀ شیعه؟عهم؟ یافت می شود. ازاین رو، این پژوهش نه تنها به تقویت تطبیق 

دلالت روایات دوازده وصی پیامبر اکرم بر امامان شیعه منجر شده، بلکه امکان فهم 

بهتری از دیگر روایات تشبیه عددی را نیز فراهم کرده است.

1. ابن شاذان قمی، شاذان بن جبرئیل، الروضة فی فضائل أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب؟عهما؟، 167.
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حلّ لغزة تشبيه عدد الأئّمة بنقباء بني إسرائيل
في ظلال السنة الإلهيّة في انتصاب الاثْني عَشَ منتخباً

أمير رضا حقيقت خواه1  / محمد رضا معيني2 

الخلاصة:

تروم هذه المقالة لدراسة تشبيه أوصياء النّبيّ الأكرم بنقباء بني إسرائيل، وأسباط بني إسرئيل، حواريي 

النّبيّ عيسى، عدد أشهر السنة، بل إثبات معنىً آخر لهذه الروايات يفوق التساوي العددي، وكذلك 

تجيب عن السؤال المطروح في المقام: أنّ عدد الاثْني عَشَ فقط هو جهة التشبيه في هذه الروايات، أم 

هنالك جهات أخرى معنيّة بين المشبّه والمشبّه به؟ وللإجابة عن هذا السؤال تعرّضت المقالة إلى دراسة 

منزلة النقباء في التوراة، ودراسة مادة »النقييب« في نسخ التوراة القديمة باللغات العبريّة، الآرامية، 

السريانيِة، واليونانيّة، وحقيقة معنى انتخاب النقيب والنصّ عليه.

وانطاقاً من هذه الجهة تتوصّل المقالة إلى أنّ »الانتخاب والانتجاب والنص من قبل الله« من الجهات 

الأخرى المشــركة في روايات التشــبيه بالنقباء الاثْني عَشَ، ثم تنتهي إلى شواهد أخرى على المعنى 

المذكور.

المفردات الأساسيّة: عدد الاثْني عَشَ، نقباء بني إسرائيل، الانتخاب، الأئّمة الاثْني عَشَ، الأوصياء الاثني 

عش، التشبيه العددي، نسخ التوراة القديمة.

1. طالــب مرحلــة الماجســتیر فیي علــوم الأدیــان والعرفــان مــن جامعــة طهــران و ماجیســتیر علــوم القــرآن 
.Haghighatkhah@ut.ac.ir طهــران  جامعــة  مــن  والحدیــث 

.moini.m.reza@gmail.com 2. طالب مرحلة البکلوریوس فیي علوم اللغة و الأدب العربیي



302

Decoding the Numerical Analogizing 
 of Imams to the Chieftains (naqīb) of  
Israelites, in the Prophetic Tradition: 

 "ka iddat-e nuqabā'-e bani Israel"

Amir Reza Haghighatkhah1  / Mohammad Reza Moeini 2

Abstract
This article studies the hadiths analogizing the successors of the Holy 
Prophet to the naqībs (chieftains) of the Children of Israel, apostles of Christ, 
months, and eventually aims to highlight the possibility of a wider meaning 
beyond the mere numerical equality. The study is going to find an answer 
to the inquiry whether Number 12 bears the burden of Simile or there is 
another Simile between the Vehicle and the Tenor?

To reply to this question, the position of Chiefs described in Torah and the 
etymology of the terms (indicating ‘naqīb’) in the Hebrew, Aramaic, Syriac, 
and Greek manuscripts have been studied. It is proposed that the semantic 
concept of naqīb appertains to "divinely chosen".  In this way, it is shown 
that “being divinely chosen and appointed by God” can be regarded as the 
common characteristic of the two parallel groups. 

Due to this study, deeper understanding of numerical analogizing Hadiths 
is culminated and the concept of Imam as “being divinely chosen” in Shiite 
Thought is greatly strengthened. Furthermore, the fact underlines that the 
Hadith of twelve successors after Prophet Muḥammad (PBUH) is perfectly 
matched Shiite Imams. 

Keywords: the Number ‘twelve’, naqībs of the Israelites, Selection, Twelve 
Imams, Twelve Successors, Numerical Analogy, Ancient Manuscripts of Torah
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